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کارت خودرو  برلیانس  رنگ سفید روغنی مدل 
۱۳۹۹ به شماره پلاک ایران ۲۰ _ ۱۵۵ ط ۳۹ و شماره 

موتور BM15L*H052593 و شماره شاسی 
NAPH220AAL1008603 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک تحصیلی  فرزند رحمان به شماره 
شناسنامه ۱۳۷۰۸ صادره از تهران در مقطع کارشناسی تکنولوژی 

نرم افزار کامپیوتر صادره از واحد دانشگاهی آیت اله آملی به تاریخ 
 ۱۳۸۹/۱۱/۳۰مفقود گردیده است. از یابنده تقاضا میگردداصل 
مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی آیت اله آملی به نشانی آمل 
کیلومتر ۵ جاده قدیم آمل به بابل فرعی دانشگاه تحویل دهد.

مخاطب محترم سید علیرضا جوادی فرزند سید محمد شغل آزاد به نشانی مجهول المکان
احتراما به اطلاع میرساند: همسر شرعی و قانونی شما  فرزند حسین جهت اجرای 
دادنامه ۱۴۰۰۹۱۳۹۰۰۱۵۸۵۲۴۹۱ مورخ ۳۰ / ۱۱ / ۱۴۰۰ به کلاســه پرونــده ۹۹۰۹۹۸۲۹۱۰۷۰۱۵۰۳ 
 صــادره از شــعبه چهــارم دادگاه خانواده شهرســتان پردیس کــه گواهی قطعیــت آن در تاریخ
۱۱ / ۰۲ / ۱۴۰۱ صادر گردیده به این دفتر مراجعه و تقاضای ثبت طلاق را نمودند تلاش اینجانب جهت 
انصراف نامبرده از طلاق موثر واقع نشد لذا در اجرای قانون حمایت از خانواده به شما اخطار می گردد 
ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ انتشار این اخطاریه در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به دفتر خانه طلاق 
۱۱۲ چالوس به نشانی چالوس -دوستگر-پاساژ دوم میربابایی-طبقه سوم مراجعه نمایید و یا در صورت 
وجود مانع شرعی یا قانونی مراتب را کتبا اعلام نمایید .در غیر اینصورت برابر مقررات و ضوابط شرعی و 

دفترخانه ازدواج شماره ۷۴ و طلاق شماره ۱۱۲ شهر چالوس استان مازندرانقانونی نسبت به اجرای دادنامه اقدام میگردد.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو  پژو  ۲۰۶  رنگ سفید روغنی 
 مدل ۱۳۸۹ به شماره پلاک ایران ۶۶ _ ۲۶۱ ط ۲۷ 

 و شماره موتور ۱۴۱۸۹۰۴۵۹۲۹ و شماره شاسی
 NAAP03ED0BJ149298 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کارت دانشجویی   فرزند 

محمدرضا با شماره دانشجویی  ۹۷۴۲۰۱۴۶  از 
دانشگاه شهید بهشتی رشته مدیریت تکنولوژی در 

مقطع کارشناسی ارشد مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

 برگ سبز ، کارت ماشین و سند کمپانی خودرو  سواری  
هاچ بک  جیانگنان  تیپ coupa_at  رنگ سفید صدفی-

متالیک مدل ۱۳۹۷ به شماره پلاک ۸۱ س ۵۱۲ ایران ۳۰ و 
 شماره موتور TNN4G15TJ8081153 و شماره شاسی
 N3A5882J4J1001074 به نام  
فرزند قاسم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  125CC  سند کمپانی و بنچاق موتور سیکلت  راکز 
 رنگ آبی مدل ۱۳۹۴ به شماره پلاک ایران

 ۱۴۷ - ۳۷۳۷۷ و شماره موتور 0H5GE1016803 و 
شماره شاسی N2G***125R9415621 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مالک وانت دو کابین فوتون مدل ۱۳۹۸  چون 
 به شماره انتظامی ایران ۹۳ - ۵۱۹ ه ۹۹ با شماره شاسی

 NAB375830KA000330 و شماره موتور ۷۶۱۴۹۴۲۹ به علت 
فقدان سند، تقاضای صدور المثنی نموده است. لذا چنانچه هرگونه 

ادعایی در مورد خودروی مذکور وجود دارد. ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ 
نشر آگهی با در دست داشتن مدارک کافی به دفتر فروش شرکت ایران 

خودرو دیزل واقع در تهران کیلومتر ۸ جاده ساوه مراجعه نمایند
 چون  مالک وانت دو کابین فوتون مدل ۱۳۹۹ 

 به شماره انتظامی ایران ۹۳ - ۸۵۲ ی ۴۳ با شماره شاسی
  NAB375830LA000415 و شماره موتور ۷۶۱۵۸۹۳۳ به علت فقدان 
سند  تقاضای صدور سند المثنی نموده است. لذا چنانچه هر گونه ادعایی 

در مورد خودروی مذکور وجود دارد ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ نشر آگهی 
با در دست داشتن مدارک کافی به دفتر فروش شرکت ایران خودرو دیزل 

واقع در تهران، کیلومتر ۸ جاده ساوه  مراجعه نماید.

اگر به عقــب برگردیم و به دوران رهبری تقریبا هفت ســاله گورباچف که 
تاریخ را تغییر داد نگاه کنیم، چند لحظه کلیدی از دوران او می بینیم:

 (Politburo) مارس ۱۹۸۵: گورباچف ۵۴ســاله و جوان ترین عضــو پولیتبورو
- کمیته اصلی سیاست گذاری احزاب کمونیســتی- دبیر کل حزب کمونیست 
شد. او برنامه پروسترویکا (تجدید ساختار) و گلاسنوست (فضای باز) را برای 

خروج این کشور از رکود سیاسی و اقتصادی راه اندازی کرد.
آوریل ۱۹۸۶: انفجار در رآکتور هســته ای چرنوبیل ابر  رادیواکتیو را در سراسر 
اروپا پخش می کند. مقام های شوروی صرفا سه روز بعد به آن اعتراف کردند 

و این باعث شد در مورد تعهد به گلاسنوست تردیدهایی ایجاد شود.
اکتبر ۱۹۸۷: بوریس یلتســین، اصلاح طلب برجســته روس، بر ســر ســرعت 

بازسازی دولت با گورباچف درگیر می شود و پولیتبورو حاکم را ترک می کند.
دسامبر ۱۹۸۷: گورباچف و رونالد ریگان اولین معاهده کاهش زرادخانه های 
هسته ای را در واشــنگتن امضا می کنند. همه موشک های میان برد شوروی و 

آمریکا باید از بین بروند.
اکتبر ۱۹۸۸: گورباچف با رســیدن به ریاست کمیته اجرائی شورای عالی، قوه 

مقننه ملی، قدرت را تحکیم می کند.
نوامبــر ۱۹۸۹: انقلاب های مردمی دولت های کمونیســتی در آلمان شــرقی 
و بقیه اروپای شــرقی را از بین می برند. اتحاد جماهیر شــوروی در حالی که 

رژیم های اقماری آن سقوط می کنند، برای مداخله هیچ تلاشی نمی کند.
دســامبر ۱۹۸۹: گورباچف و جــورج اچ دبلیو بــوش، رئیس جمهوری ایالات 

متحده، در نشستی در مالت، پایان جنگ سرد را گرامی می دارند.
فوریه ۱۹۹۰: حزب کمونیســت انحصار قدرت تضمین شــده خود را تســلیم 
می کنــد. مجلس با اعطای ریاســت اجرائی به گورباچف همــراه با افزایش 
گســترده اختیــارات موافقت می کنــد. تظاهرات کنندگان طرفــدار اصلاحات 

تظاهرات بزرگی را در سراسر اتحاد جماهیر شوروی برگزار می کنند.
اکتبر ۱۹۹۰: آلمان شــرقی و غربی پس از مذاکرات فشرده شش قدرت که در 
آن گورباچف نقشــی کلیدی ایفا می کند، متحد می شــوند. مجلس شــوروی 
طرح هایی را برای کنارگذاشــتن برنامه ریزی مرکزی کمونیستی اقتصاد به نفع 

اقتصاد بازار تصویب می کند. گورباچف برنده جایزه صلح نوبل می شود.
نوامبر ۱۹۹۰: مجلس بــه گورباچف این اختیار را می دهــد که تقریبا در تمام 
بخش هــای فعالیت عمومی، حکــم صادر کند. اولیــن پیش نویس معاهده 

اتحادیــه پیشنهادشــده گورباچف، بــه ۱۵ جمهوری اختیــارات قابل توجهی 
می دهد، اما چهار جمهوری - لتونی، لیتوانی، استونی و گرجستان- از امضای 

آن خودداری می کنند.
مــارس ۱۹۹۱: یک همه پرســی اکثریت قاطــع را برای حفظ اتحــاد جماهیر 
شــوروی به عنوان «اتحاد جمهوری های مســتقل برابر» بــه همراه دارد، اما 

شش جمهوری رأی را تحریم می کنند.
آوریل ۱۹۹۱: پیمان ورشو کشورهای اروپای شرقی منحل شد.

ژوئن ۱۹۹۱: بوریس یلتسین به عنوان رئیس جمهوری روسیه انتخاب شد.
۱۹ آگوســت ۱۹۹۱: گنــادی یانایف، معاون گورباچف، با اســتناد به اصطلاحا 
بیماری او، به عنوان رئیس جمهوری حکومت کمونیست تندرو سر کار می آید. 
در برخی مناطق وضعیت فوق العاده اعلام می شــود. مجلس استونی اعلام 

استقلال می کند.
۲۱ آگوست ۱۹۹۱: کودتا شکســت می خورد و گــروه محافظه کار در مرکز را از 
بین می برد و به جدایی طلبــان در جمهوری ها کمک زیادی می کند. مجلس 

لتونی اعلام استقلال می کند.
۲۴ آگوســت۱۹۹۱: گورباچف از رهبری حزب کمونیســت اســتعفا می  دهد 
و دســتور می دهــد دولت امــوال این حــزب را مصادره کنــد، آن را در همه 
ســازمان های دولتی ممنوع می کند و به آن پیشنهاد انحلال می دهد. مجلس 
اوکراین اعلام اســتقلال می کند. در عرض چند هفته، همه به جز قزاقستان و 

روسیه همین کار را می کنند.
۶ سپتامبر ۱۹۹۱: مجلس عالی شوروی استقلال لیتوانی، لتونی و استونی را به 
رســمیت می شناسد. کنگره، معاهده اتحادیه ۱۹۲۲ را لغو می کند و در انتظار 
امضای معاهده برای اتحادیه داوطلبانه کشــورهای مستقل، قدرت را به یک 

مقام موقت واگذار می کند.
۸ دســامبر ۱۹۹۱: روســیه، اوکراین و بلاروس بدون هیچ نقشــی برای مقام 
مرکزی یا گورباچف، کشورهای مشترک المنافع را اعلام می کنند. در ابتدا، او در 
برابر نظم جدید مقاومت و از استعفا خودداری می کند، اما کم کم جز پذیرش 

راهی برایش باقی نمی ماند.
۲۵ دسامبر ۱۹۹۱: گورباچف از ریاست جمهوری اتحاد جماهیر شوروی که روز 

بعد به طور رسمی منحل می شود، استعفا می  دهد.
منبع: رویترز، ایندیپندنت

   از  رهبری تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی

 مکانیک جوانی که از روســتای کوچکی در اطراف مســکو سر از دانشکده  حقوق 
درآورد و پله های ترقی را به ســرعت طی کرد تا در یازدهم مارس ۱۹۸۵ نخســتین 
دبیرکل حزب کمونیست شوروی شود که انقلاب شوم ۱۹۱۷ را به چشم ندیده است؛ 
میخائیل گورباچف که در ســال ۱۹۳۱ به دنیا آمده بود، آن قدر ســن داشــت که رنج 
خانواده اش در دوران جنگ جهانی دوم و پاکسازی های گسترده و خونین دیکتاتوری 
استالین را به یاد آورد. گورباچف در آن پاکسازی ها یکی از پدربزرگ هایش را از دست 
داد و دیگری به شــکلی فجیع شکنجه شد. او به اجبار یا اختیار برنامه اصلاحاتی را 
در پیش گرفت که برای پیرمردهای حامی مرام کمونیستی و سوسیالیستی ناشناخته 
بــود. اما او برخلاف آنها دریافته بود که دنیا سال هاســت تغییر کرده و دنیای جدید 
نیاز به سیاســتی جدید دارد. دکترین «گلاسنوســت» او به مطبوعات و رســانه های 
شــوروی اجازه داد برای اولین بــار طی هفت دهه حکومت تاریك کمونیســتی، از 
کمبودها بگویند و با نگاهی متفاوت از مطالب دیکته شــده از سوی حزب کمونیست 
بنویســند. دکترین «پروســترویکا» هم آغازکننــده اصلاحات گســترده  اقتصادی در 
شــوروی بود. اما واقیعت این بود که با توجه به تجربیات تاریخی، سیستم حکمرانی 
کمونیســتی- سوسیالیســتی در نهایت محکوم به شکست است و این اتفاق هم دیر 
یا زود در اتحاد جماهیر شــوروی رخ می داد. او در سال ۱۹۸۸ در سازمان ملل اعلام 
کــرد به طــور یک جانبه از ذخیره زرادخانه هســته ای شــوروی می کاهد و نیروهای 
شــوروی را طی ۱۰ ســال آینده به طور کامل از افغانســتان خارج خواهد کرد. او به 
پول حاصل از این صرفه جویی برای کمک به طبقه فقیر جامعه شوروی نیاز داشت. 
جورج شولتس، وزیر خارجه وقت آمریکا، در مصاحبه ای درباره گورباچف گفته بود: 
«گورباچف می دانســت که کشورش با ارزش های کمونیســتی که برای مردم تحت 
اشغال حکومت کمونیستی مایه جوک و شوخی شده است و آن ژنرال های متمولی 
که هنوز برای مــردم دروغ های باورنکردنی را تکــرار می کردند، دچار چه وضعیت 
اســف باری شده است. او امید داشت مصالحه با آمریکا و تمرکز بر مشکلات داخلی، 
اندکــی این وضعیت را بهبود بخشــد؛ حال آنکه خوب فهمیده بود که شــوروی به 
خاطر ریشــخند به دموکراســی چه تاوان ســختی را باید پس بدهد. یادم هست که 
پرزیدنت ریگان در همان جلســه اول به او گفت: چیزی که یک ملت نیاز دارد آزادی 
بیان و دموکراســی است، مثلا هر شــهروند آمریکایی می تواند به دفتر من بیاید و به 
راحتــی از ریگان انتقاد کنــد. گورباچف در جواب به طنز گفت: برخلاف نظر شــما، 
شــوروی با دموکراسی و آزادی بیان بیگانه نیست. در شوروی هم مردم می توانند به 

دفتر من بیایند و به راحتی از ریگان انتقاد کنند!».
آخرین سنگربان

۱۵ مارس ۱۹۹۰ او به عنوان نخســتین «رئیس جمهور» شوروی انتخاب می شود 
و در شــانزدهم ژوئن همان ســال در دیدار با هلموت کهل، صدراعظم وقت آلمان 
غربی، با اتحاد مجدد دو آلمان و برچیده شــدن دیوار برلیــن موافقت می کند. برای 
اولین بار در تاریخ، شوروی بدون گسیل کردن تانک ها و لشکرکشی و بدون خشونت و 
خونریزی به یک خواسته جهانی تن می دهد. سال ۱۹۹۱ از راه می رسد. جنگ قدرتی 
که بوریس یلتســین و هوادارانش به راه انداخته اند روزگار گورباچف را ســیاه کرده 
اســت. او از ترور در کرملین جان به در می برد و جمهوری های شــوروی با استفاده 
از هرج ومرج پیش آمده یک به یک اعلام اســتقلال می کنند. کریســمس ۱۹۹۱ از راه 
می رســد. او می داند که راه درمان مشکلات بی پایان شــوروی خشونت و خونریزی 
نیست. او از تمام ســمت های خود استعفا می دهد و توسط کمونیست های دوآتشه 
دســتگیر و زندانی می شود و این نقطه پایان حیات حکومت کمونیستی شوروی بود. 
او بعدها حزب سوســیال دموکرات روسیه را بنیان گذاشــت و تا پایان عمر منتقد دو 
مرد قدرتمند روســیه، پوتین و مدودف ماند و به چشــم دید که چگونه یك حکومت 
خودکامه دیگر از الیگارش ها، روســیه را در مشــت خود گرفته است. حالا او رخ در 
نقاب خاک کشــیده است؛ مردی که بخشــی انکارناپذیر از تاریخ معاصر جهان است 
و آخرین رهبر شــوروی قبل از ســقوط حکومت کمونیستی. گورباچف در سال ۱۹۹۰ 
جایزه صلح نوبل را برای نقشــش در پایان دادن به «جنگ ســرد» دریافت کرد. بعد 
از آن هــم جوایــز و تقدیرنامه های زیادی به او اهدا شــد. گورباچــف کمتر از هفت 
ســال، از ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۱ در قدرت بود، اما اصلاحات سیاسی-اقتصادی گسترده او در 
ســاختار در حال فروپاشی و غیرکارآمد منجر به فروپاشی اتحاد شوروی و در نهایت 
«بلوک شرق» شد. گورباچف در آخرین ماه های ریاست جمهوری خود شاهد جدایی 
و استقلال یکی پس از دیگری جمهوری های شوروی بود و در نهایت در ۲۵ دسامبر 
۱۹۹۱ از ریاســت جمهوری کناره گیری کرد و یک روز پس از آن، اتحاد جمهوری های 

شوروی به طور رسمی فروپاشید.
گورباچف در ســال ۱۹۹۶ نامزد ریاست جمهوری روسیه شد؛ اما حدود ۳۰۰ هزار 
رأی و کمتــر از یک درصد آرای شــرکت کنندگان را به دســت آورد. چند ماه پس از 
کناره گیری و فروپاشی شوروی، گورباچف در مصاحبه ای با آسوشیتدپرس گفت خود 
را شــخصیتی می داند که مجموعه ای «اصلاحات لازم» را برای کشور خودش، اروپا 
و جهان آغاز کرد و پیش برد. گورباچف هنگام اســتعفا، روی به مردم روسیه گفت: 
«فرایند نوسازی در این کشور و ایجاد تغییرات بنیادین در جامعه بین المللی از آنچه 

در ابتدا پیش بینی می شد، بسیار پیچیده تر بود».
از نظــر ایدئولــوژی، او در ابتدا به مارکسیسم-لنینیســم پایبند بــود، اما از اوایل 
دهه ۱۹۹۰ به ســمت سوسیال دموکراسی متمایل شــد. گورباچف اگرچه متعهد به 

حفظ کشور شوروی و آرمان های سوسیالیســتی آن بود، اما اصلاحات عمده و مهم 
را ضروری می دانســت؛ به ویژه پــس از فاجعه چرنوبیل در ســال ۱۹۸۶ او از جنگ 
اتحاد جماهیر شــوروی در افغانســتان کناره گرفت و اجلاس هایی را با رونالد ریگان 
رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا برای محدودکردن جنگ افزارهای هسته ای 

و پایان دادن به جنگ سرد آغاز کرد.
اقدامــات او به همراه تشــکیل و برگزاری انتخاب کنگــره نمایندگان خلق اتحاد 
شــوروی، نظام تک حزبی را تضعیف کرد. هنگامی که کشورهای مختلف بلوک شرق 
در سال های ۱۹۸۹–۱۹۹۰ از حاکمیت مارکسیسم–لنینیسم دست کشیدند، گورباچف 
از مداخله نظامی خودداری کرد. به دنبال انحلال اتحاد جماهیر شوروی که برخلاف 
میــل گورباچف بود،  او اســتعفای خود را اعلام کرد. علاوه بــر جایزه صلح نوبل، او 
جوایز دیگــری را به دلیل نقش محوری در پایان دادن به جنگ ســرد، محدودکردن 
نقض حقوق بشــر در اتحاد جماهیر شــوروی و خودداری از مداخله نظامی در پی 
ســقوط دولت های مارکسیست-لنینیست در شــرق و اروپای مرکزی و اتحاد دوباره 
آلمــان دریافت کرد. اما او در میان چپ گرایان به دلیل آنکه جلوی فروپاشــی اتحاد 
جماهیر شــوروی را نگرفت، اغلب مورد ملامت قرار می گیرد. گورباچف زمانی گفته 
بود: «ما می خواستیم در کشورمان دموکراسی داشته باشیم و در آن پیشرفت کردیم، 
اما نتوانســتیم کار را تمام کنیم، چون نیروهــای خاصی کنترل قدرت و اموال دولتی 

را در دست گرفتند؛ این نیروها دموکراسی نمی خواستند، برای آنها مناسب نبود».
سیاست مؤثر جنگ ستارگان ریگان

با اینکه بســیاری برنامه اصلاحات اقتصادی و سیاسی گورباچف را عامل سقوط 
شوروی انگاشــتند، نمی توان نقش واشنگتن و سیاست جنگ ستارگان دولت ریگان 
را نادیده انگاشت که باعث تحمیل هزینه های کمرشکن بر شوروی شد تا گورباچف 
چاره ای جز اصلاحاتی که منجر به فروپاشــی شــد، نداشــته باشــد. پروسترویکا و 
گلاسنوســت فارغ از شکل، حجم و نحوه اجرا برای گورباچف فقط یک انتخاب نبود 
بلکه به دلایل عدیده تنها مســیر باقی مانده برای حفظ شوروی بود؛ در این میان آن 
مسیر به نوعی به مثابه دام هم بود؛ دامی که در آن نقش دولت ریگان  را نمی توان 
نادیده گرفت. بنابراین، پروسترویکا و گلاسنوست (اصلاحات اقتصادی و سیاسی) که 
گورباچــف مبدع آن بود، برخلاف باور عموم نه یک انتخاب بلکه اجبار بود؛ اجباری 
تحمیل شــده از آن ســوی مرزها، در اتاق فکری که شامل ریگان، ویلیام کیسی، مک 
فارلین و جورج بوش پدر بود. شوروی در دهه اواخر دهه ۷۰ بنا بر سنت حکمرانی 
همیشگی اش و تجاوز به کشورهای دیگر، به افغانستان حمله کرد (یک سال پیش 
از حمله شوروی، ساواک به سیا درباره قریب الوقوع بودن این حمله گزارش می دهد 
که با بی اعتنایی ســیا روبه رو می شود!). جنگ افغانستان تبدیل به باتلاقی شد برای 
شــوروی و مقدمه فروپاشــی اش. ریگان و تیم امنیت ملی او و در رأس آنها کیسی، 
رئیس ســیا، برخلاف اسلاف دموکراتش سیاستی تهاجمی در قبال شوروی در پیش 
گرفتند. در سیاســتی که موســوم به جنگ ســتارگان بود، هزینه های دفاعی ایالات 
متحده را به طور محسوســی افزایش دادند و هم زمان در افغانســتان، چک و دیگر 
نقاط جهان سعی در کمک کردن به دشــمنان شوروی داشتند. اقتصاد آمریکا توان 
تحمیل هزینه اضافی دفاعی را داشت ولی اقتصاد شوروی چنین امکانی نداشت. در 
شــوروی که توسعه نامتوازنی رخ داده بود و در تقابل با سیاست های ریگان مجبور 
بودند هر روز بیش از پیش هزینه های دفاعی خویش را افزایش دهند، کفگیرشــان 
بالاخره به ته دیگ خورد و به ناچار اصلاحاتی سیاسی و اقتصادی توسط گورباچف 
اجرا شــد که در نهایت به فروپاشی آنها منجر شد. ریگان به درستی باور داشت که 
در مقابل دشمنان آزادی، نرمش و مماشات راهگشا نیست. شوروی در طی سال ها 
از نظر نظامی پیشرفت های چشــمگیری کرده بود ولی در حوزه اقتصاد و سیاست، 

کشوری به غایت عقب افتاده بود که با اولین گام های اصلاحی از درون فروپاشید.
گورباچف رهبر تاریخ ساز اتحاد شوروی سابق، دنیایی می خواست آزاد و خالی از 
ترس. فروپاشــی مسلح ترین و ترسناک ترین دیکتاتوری دوران، محصول رؤیای شیرین 
او بود. اما حدود ۳۰ ســال بعد پوتین با مهندسی معکوس تاریخ، به دنبال بازسازی 
همان امپراتوری است. بوش پدر، معاون وقت ریگان رئیس جمهور سابق آمریکا، در 
تلگرامش به ریگان، گورباچف را «یک دســت فروش برجسته ایده ها» وصف کرد. او 
بعد از اولین دیدار با گورباچف به ریگان نوشت: گورباچف خط مشی سیاسی شوروی 
را جهت مصرف غربی ها بـسـتـه بـنـدی خواهـد کرد؛ آن هم به صورتی بسیار مؤثرتر 
از همه اســلافش. او لبخند خلع ســلاح کننده ای دارد و همین طور چشــمانی آکنده 
از گرما و شــیوه های تعاملی برای بیان نکته ای ناخوشــایند به طرف مقابل و سپس 
رجعت به برقراری ارتباط واقعی با مخاطبش. او می توانـد بسیار محکم باشد. برای 
مثال، موقعی که من مسئله حقوق بشر را با او مطـــرح کـــردم، بلافاصله برگشت 
ســر همان حرافی های غلوآمیز همیشگی که ما قبلا شــنیده بودیم. او گفت: «شما 
خودتان در داخل مرزهایتان حقوق بشر را سرکوب می کنید (منظورش آمریکایی های 
آفریقایی تبــار بود) اما او در کنار این حرافی هایش گفــت: «ما برای فکرکردن به این 
موضــوع آماده خواهیم بود. بیایید درباره اش با هم بحث کنیم». اما بهترین توصیف  
درباره کشوری که گورباچف رهبری آن را در دست گرفت و زمینه فروپاشی حکومت 
کمونیستی شــوروی را فراهم کرد، می توان در نوشته های ویکتور تاراسنکو دیپلمات 
برجســته شــوروی در زمان گورباچف و مشــاور نزدیک او یافت: «مــا میراثی چنان 
منفی را به ارث برده بودیم که به اجبار باید خودمان را از شــر آن خلاص می کردیم. 

نخســتین و مهم ترین کاری که باید می کردیــم، تغییر دادن تصویری بود که در اذهان 
جهانیان از کشــورمان وجود داشــت. ما باید به کشــوری عادی تبدیل می شدیم، در 
حالی که نمی توانســتیم. ما دیگر نمی توانستیم نقش یک کشور شرور را بازی کنیم. 
مــا در همه حیطه ها به بن بســت خورده و با دیوارهای آجری روبــه رو بودیم. ما از 
نظر افکار عمومی جهانیان هم تراز اقوام وحشــی به شمار می رفتیم. خارجی ها از ما 

می ترســیدند، حاضر به همکاری با ما نبودند و هیچ کدامشان هیچ احترامی برایمان 
قائل نبودند. ما از نظر آنها امپراتوری شر بودیم. ما به خاطر موضوع هایی مثل نقض 
حقوق بشــر، نقض آزادی مهاجرت، جنگ های توسعه طلبانه و... مجبور شده بودیم 

به کنج خودمان بخزیم... تنها کاری که بلد بودیم سرکوب مردم خودمان بود».

گورباچف چشم از جهان فرو بست؛ او آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی بود
 که برای خلع سلاح هسته ای گفت و گو کرد و نبرد سرد را پایان داد
مردی که نجنگید


